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 نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شناسی و روانشناسی است كه سفر قهرمان، یک نظریه در حوزۀ علم اسطوره دف:زمینه و ه

ای وجودشان ههبار كم ل به طرح آن پرداخت؛ این سفر، قهرمانان را با عمیقترین جنبنخستین

در تماس میآورد و از این طریق آنها را قادر میسازد تا به بالاترین اهداف بشریت همانند استقلال، 

ای قهرمان، تنها تلاشهای ههحال، اكثر اسطوریت، صداقت و عشق برسند. بااینشجاعت، خلاق

سوی كمال سازی سفرشان بهمردان را تمجید میکنند و زنان را از چارچوبی قدرتمند برای مفهوم

رو مورین مورداک روانکاو آمریکایی به طراحی الگوی سفر قهرمانی مختص محروم میکنند؛ ازاین

ژوهش پیش رو با رویکردی تطبیقی دو الگوی سفر قهرمان در ابعاد مردانه و زنانه زنان پرداخت. پ

 مورد بررسی قرار داده است. دَلهانیو  دل فولادرا در دو رمان 

حساب ای بهپژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع كیفی تحلیل محتوا و مقایسه روش مطالعه:

 ایههمورد نظر را بررسی كرده است. اطلاعات و دادتحلیلی دو رمان -ای توصیفیمیآید و با شیوه

ای دردآوری شده و س س بر اساس نظریات مورداک پژوهش با استفاده از منابع مکتوب و كتابخانه

 و كم ل تحلیل شده است.

ا نشان داده است كه قهرمانهای هر كدام از این دو اثر، بنا بر طبیعت ههبررسیها و یافت ا:ههیافت

ای متمایز اما تقریباً نزدیک و مشابه به هایی را آغاز میکنند كه سرانجام به شیوهخویش، سفر

 پایان میرسانند.

ای كه مرحلهآنچه در این پژوهش به دست میآید مبنی بر این است كه هفت گیری:نتیجه

بندی كرده است شباهت بسیار نزدیکی به مراحل سفر طبقه هرفای زن بودنمورداک در كتاب 

قهرمان زن در پسِ جدایی از زنانگی و دزینش راه امتحانات، رهس ار ان جوزف كم ل دارد. قهرم

ای دست میابد كه میبیند راه راهی ناشناخته میشود و پس از تشرف و هبوط نادهان به درجه

كمال وی این نیست و در پی آن، به كشف دوهر زنانگی خویش برمیآید؛ همچنین قهرمان مرد 

عوت خود، تا زمانی كه به بركت نهایی نایل میشود منازلی را پشت سر میگذارد كه نیز با آغاز د

 موجب میشود به نوعی درک و كشف هدف خویش از زنددی و محیط اجتماعیش برسد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The hero's journey is a theory in the field of 
mythology and psychology, which was first proposed by Campbell. It brings heroes 
in contact with the deepest aspects of their existence and in this way enables them 
to reach the highest goals of humanity such as independence, courage, Creativity, 
honesty and love arrive. However, most hero myths only glorify men's efforts and 
deprive women of a powerful framework to conceptualize their journey to 
perfection; Therefore, the American psychoanalyst Maureen Murdock designed the 
model of the heroic journey for women. The upcoming research with a comparative 
approach has examined the two models of the hero's journey in male and female 
dimensions in the two novels Del Foulad and Zhani-Gal to take a new step in the 
subject of the hero's jornaly. 
METHODOLOGY: In terms of nature, the present research is considered to be a 
qualitative and comparative content analysis, and it has examined the two novels in 
question with a descriptive-analytical method. Research information and data have 
been collected using written and library sources and then analyzed based on the 
theories of Murdock and Campbell. 
FINDINGS: Investigations and findings have shown that the heroes of each of these 
two works, according to their nature, start journeys that finally end in a different but 
almost similar way. 
CONCLUSION: What is obtained in this research is that the seven stages classified by 
Murdock in the book "The Depth of Being a Woman" are very similar to the stages 
of Joseph Campbell's hero's journey. After separating from femininity and choosing 
the path of exams, the female hero embarks on an unknown path, and after 
glorification and decline, she suddenly reaches a point where she sees that this is not 
the way to her perfection, and after that, she discovers the gem of her femininity; 
And also, the male hero, starting his calling, goes through many journeys until he 
reaches the final blessing, which makes him reach a kind of understanding and 
discovery of his purpose in his life and social environment. 
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 مقدمه
ناپذیر در حوزۀ الگوسازی هنری و مطالعات ادبی است. تعریف اسطوره مفهومی پیچیده و جهانی و بخش جدا

اسطوره دو مفهوم ( و در تعاریفی كه وجود دارد، 6563و همکاران،  4مشخصی از آن در دست نیست )خاریلبادوف

رمزی میابند و دوم تعریف مرسوم و « معنایی» شناس معاصر كه در آنمتضاد دارد: نخست تعریف علمای اسطوره

( فقط Mytheپنداشته است. به بیان دیگر، بعضی از واهۀ اسطوره )« معنیبی»متداول تا زمان حاضر كه آن را 

تئوری اسطوره هنوز هم سخت موضوع »(. 5: 4374( مراد میکنند )ستاری، fiction, fableداستانی موهوم )

، 6كاسیرر)« تبی پاسخی میدهد و بعضی از این پاسخها در تناقض آشکار با یکدیگرند.بحث و مناقشه است. هر مک

میانجامد كه به موضوع چگونگی پدیدآمدن  3شناسیا به مطالعج آنها در دانش اسطورهههاهمیت اسطور .(41: 4377

، مذهبی، تاریخی و همچنین شناسی در علوم ادبیاتاسطورها، ادامج هستی آنها و سرانجام آنان می ردازد. ههاسطور

شناسی هسته اصلی فرهنگ معنوی بشر و جامعه از دوران باستان بوده است روانشناسی كاربرد دارد؛ زیرا اسطوره

ا، روانشناسی ارتباط بیشتری با اسطوره و هه(. در میان این حوز6564، 5؛ سارتبکووا و همکاران6544، 1)بازالوک

 ازنمایی پژوهشها و دستاوردهای خود از نمادها و الگوهای اساطیری وام درفته استادبیات دارد و برای تحلیل و ب

؛ 4441و  4419، 4)یونگ و در جایی كه بحث به ادبیات كشیده میشود اغلب هر دو را كنار هم مشاهده میکنیم

ه امروزه در است ك« سفر قهرمان»شناسی، اسطورۀ یکی از مباحث اساطیری در مبحث اسطوره(. 15:4397یاوری، 

با تبیین داستانهای ( نیز مسئلج سفر قهرمان را 143: 4373حوزۀ ادبیات داستانی نیز موردتوجه قرار دارد. یونگ )

 سازی میکند.شدن یوسف توسط ماهی، تمثیلمذهبی از جمله: یوسف در چاه، مسیح در تابوت و بلعیده

رداخت الگوها پلیل اسطورۀ سفر قهرمان، از میان كهنترین صاحبنظری كه به تحشناسان، برجستهدر بین اسطوره

با تفصیل بدین صورت اساطیری پرداخته كه پس از آن تأثیر  قهرمان هزار چهرهبود. وی در كتاب  7كم ل

( و محققان دیگری به 143:4373(. با اینکه یونگ )6559)كم ل،  انکاری بر نقد روانشناسی امروز نهادغیرقابل

اغی بالگوهای قهرمان نشان داد )قرهای به كهنا پرداخته بودند، اما این كم ل بود كه توجه ویژهالگوهموضوع كهن

آنچه كم ل بدان پرداخت صرفا به اسطورۀ سفر قهرمان مرد محدود میشود و سفر  (. با این وجود،4344و مهدوی، 

یکایی با پژوهش و تحقیق در این حوزه روانکاو و پژوهشگر آمر 9قهرمان زنان را شامل نمیشود. بنابراین مورداک

بدین نتیجه رسید كه زنان نیز در مسیر زنددی و بلوغ خود و در مراحل مختلف زنددی، نوعی سفر قهرمان را پشت 

(. از این رو در پژوهش حاضر نگارنددان با 6565سر میگذارند كه با سفر قهرمان مردان مغایرت دارد )مورداک، 

از ابراهیم احمد، نویسندۀ توانای كرد عراقی،  دلهانیپور و از منیرو روانیدل فولاد یعنی دزینش دو اثر ارزنده، 

ای سفر قهرمان در روان زنان و مردان ب ردازند. باید توجه داشت كه این شباهت به برآنند كه به بررسی مقایسه

رعکس، به معنای امکان طی كردن معنای امکان دنجایش روان زن در پیمودن الگوی سفر قهرمانی مردانه و یا ب

بسا هر كدام به موازات طبیعت و روان خویش سفری ویژه را الگوی سفر قهرمانی زنانه توسط مرد نیست و چه

                                                      
1 Zharylgapov 
2 Cassirer 
3 Mythologie 
4 Bazaluk 
5 Sartbekov 
6 Jung 
7 Campbell  
8 Murdock 



 454/ ؛ بر اساس نظریج مورداک و كم لدَلهانیو  دل فولادان و سفر قهرمان مردان در رمانهای بررسی تطبیقی سفر قهرمان زن

 

انطباق  اند،ای این تحقیق به دست دادهههاند با آنچه شباهتی كه در یافتمیطلبند. از این رو نگارنددان كوشیده

از ابراهیم احمد اثبات كنند و شباهتها و تمایزهای  دلهانیپور و منیرو روانی دل فولاد مراحل این سفرها را در آثار

مراحل دو سفر قهرمانی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. نگارنددان پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای 

 پرسش زیر هستند:

 وجوه اشتراک و افتراقی دارد؟، چه دل فولادو  دلهانیسفر قهرمان زنان و مردان در رمانهای  -

سفر قهرمان موضوعی مهم در مطالعات ادبیات و روانشناسی محسوب میشود؛ این پژوهش اولین نمونه تطبیقی 

 شمار میرود.سفر قهرمان زنان و مردان است و پژوهشی تازه در این حوزه به

آوری، با توجه به این روش، فرآیند جمعای انجام شده است. پژوهش پیش رو به شیوۀ كیفی تحلیل محتوا و مقایسه

(. 4441، 4)كرسول ساختاردهی و به تصویر كشیدن موضوع انجام شده و تفسیر محتوای پژوهش صورت درفته است

ن ای موجود در متههتحلیلی بهره درفته شده است. در این روش، داد-ا نیز از روش توصیفیههبه منظور تحلیل داد

(. با استفاده از این روش، چگونگی سفر قهرمان زنان و مردان 6544، 6ی میشوند )كوشبا كمک تحلیل ادبی بررس

 در این دو رمان، تشریح و تبیین شده است.

ای از پژوهشها را مشاهده كرد. درفته در موضوع سفر قهرمان، میتوان طیف دستردهبا نگاهی به مطالعات صورت

صویر میکشند و مقالات حوزۀ زنان، طیف اندكی را در بر میگیرند. در این مقالات بیشتر سفر قهرمان مردان را به ت

این میان، پژوهشی كه به هر دو مورد سفر قهرمان زنان و مردان به طور توأم پرداخته باشد، یافت نشد. دربارۀ 

ریج ساس نظسفر قهرمانی مؤنث در رمان عادت میکنیم زویا پیرزاد بر ا»موضوع سفر قهرمان زنان میتوان به مقالج 

(اشاره كرد. این پژوهش به تحلیل سفر قهرمانی شخصیت اصلی زن داستان 4347پور، علیاسم«)مورین مورداک

پنداری كرده است. پژوهشهایی نیز دربارۀ پرداخته است كه به علت داشتن شرایط سخت با الگوی مردانه همذات

روانکاوانج شخصیت زن رمان دل فولاد بر اساس آرای تحلیل »انجام شده است كه میتوان مقالج « دل فولاد»رمان 

ای اجتماعی فرهنگی زنان در ههشناختی سرماینقد جامعه»( مقالج 4154)خدیوپور و همکاران، « كارن هورنای

( را نام برد. پژوهشهای سفر قهرمان 4343)دل مرادی، « رمان دل فولاد بر اساس نظریج انواع سرمایج پیر بوردیو

بازكاوی داستان سیاوش و یوسف بر اساس الگوی سفر قهرمان »تری دارد كه میتوان به مقالج بعاد دسترده)مردان(، ا

بررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف كور با تکیه بر »( و مقالج 4155)شمسی و ایازی، « جوزف كمبل

 ( اشاره كرد.4343)سرمدی و همکاران، « الگوهای بیداری قهرمان درونكهن

 

 دل فولادو  گَلژانیورد بررسی: پیکره م

رمانی واقعگرایانه است كه از وضعیت اسفبار مردم كرد در عراق سخن میگوید. سخن نویسنده از زنان و  دلهانی

اند و زنددیشان تنها جنگ، دریز، محافظت از جان خود بهرهمردانی است كه حتی از ابتداییترین امکانات زنددی بی

مت است. غذای آنها نان خالی است و بالینشان سنگهای كوهستان . هر دفعه بدون دلیل ای حکوههدر برابر حمل

سرپناهشان روی سرشان خراب میشود بدون آنکه خطایی كرده باشند. در این میان آنهایی كه هوشیارند میکوشند 

. نام دارد« مرجوا»به سهم خود در تضعیف ظلم بکوشند. شخصیت اصلی رمان،یکی از همین مردم كُرد است كه 

                                                      
1 Creswell 
2 Kusch 
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او نماد جوانان غیرتمند و آزادیخواهی است كه پس از آسیب دیدن از حکومت به نیرویی علیه آن تبدیل میشود 

 .(4359)احمد، 

به سبب آداب و رسوم و توقعات  4354به بیانی سوررئال، سردذشت زنی را بیان میکند كه در آذر دل فولادرمان 

ه اش بكه در خانواده« افسانه»یگریزد و یک زنددی مستقل را شروع میکند. نامعقول عرف از شیراز به تهران م

خاطر آمیزش سنت و خرافه دچار فشارهای روانی است، با شیوۀ جریان سیال ذهن پیوسته در خاطرات دذشته، 

ناه پای سخن میگوید كه سبب شده از همگان دوری دزیند و به نوشتن در حال آمد و شد است و از قوانین جامعه

بر زنددی خود احساس  -كه از دل درخت نارنج برآمده-«دیکتاتور»ببرد. وی روح جامعه خشن را در در قالب یک 

 (.4374پور، میکند. در نهایت، در صدد پذیرش و سرانجام جنگ و دریز با دیکتاتور درونی برمیآید )روانی

 

 مبانی نظری: سفر قهرمان
وزف بار جشناسی است كه نخستینشناسی و روامطرح در حوزۀ علم اسطوره ایههنظریج سفر قهرمان یکی از نظری

سفر قهرمان یک و بعدها در سایر آثار خود به طرح و تفصیل آن پرداخت.  قهرمان هزار چهرهكم ل در كتاب 

، (. نقصی كه این الگوی اساطیری داشت6556؛ 4444)كم ل، اسطوره را خلق میکند كه مراحلی را پیش رو دارد 

(. از این 4445، 4این بود كه صرفاً برای مردان طراحی شده بود و طرح مناسبی برای زنان محسوب نمیشد )كتلین

رو مورداک روانکاو آمریکایی به طراحی الگوی سفری قهرمانی مختص زنان پرداخت. وی در مراحل سفر قهرمان 

وان الگوی زنانه نمی ذیرند و درواقع با او در تضادند؛ مؤنث، روانکاوی زنانی را مد نظر دارد كه مادران خود را به عن

(. به 6544پنداری میکنند و سفر آنها سفری درونی است تا سفری بیرونی )مورداک، بنابراین با الگوی پدر همذات

ای كم ل و مورداک، بهره درفته شده است كه در بخشهای ههمنظور بررسی سفر قهرمان پیکرۀ پژوهش، از نظری

 تفکیک معرفی خواهند شد. بعد به

 

 سفر قهرمان مردان

ای دقیق با مراحل رشد روانی انسان همتراز است. ابتدا پرورش، س س رویارویی با مراحل سفر قهرمان، به دونه

( به 4356(. جوزف كم ل متأثر از آرای یونگ )59: 4341، 6فرد )پیرسنجان و سرانجام یک خویشتن منحصربه

كه توالی اعمال قهرمانی از الگوی معینی تبعیت میکند كه میتوان آن را از داستانهای سراسر این نتیجه دست یافت 

(. كم ل با بررسی اساطیر و روایتهای 655:4377ای دونادون تاریخی استخراج كرد )كم ل، ههجهان و دور

ن مراحل نیز دارای چندین قهرمانان، الگویی برای سفر قهرمان مطرح كرد كه سه مرحلج اصلی دارد. هر كدام از ای

 (:4395دام هستند كه در مجموع، هفده دام را شامل میشوند )كم ل، 

 

 3عزیمت

 ای خای.ای دعوت الهی برای انجام وظیفهههدعوت به آغاز: آشکار شدن نشان -

 رد دعوت: فرار حماقت بار از دست خدایان. -

                                                      
1 Kathleen  
2 Pearson 
3 Departure 
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 ید كه قدم در راه تعیین شده دذاشته است.امدادهای غیبی: یاری و امدادی كه از غیب به كمک آن كس میآ -

 عبور از نخستین آستان. -

 شکم نهنگ: یا عبور از قلمرو شب -

-  

 4رهیافت

 جادۀ آزمونها: یا صورت خطرناک خدایان. -

 درفتن نشاط دوران كودكی.ملاقات با خدابانو: )مادر زمین( یا بازپس -

 در: یعنی درک و تجربج عذاب ادیپ.زن به عنوان وسوسه -

 با پدر.آشتی  -

 خدایگون شدن. -

 (.15: 4395بركت نهایی )كم ل،  -

-  

 6بازگشت

 امتناع از بازدشت -

 فرار جادویی -

 كمک از خارج -

 عبور از آستان بازدشت -

 ارباب دو جهان -

 (.6563، 1و تانکاس 3)زبوا رها و آزاد در زنددی -

-  

 سفر قهرمان زنان
 ابق با روانشناسی یونگ نیست؛ فردانیت هدفیارتباط با سیر تکاملی در فرایند فردانیت، مطسفر قهرمان زن بی

است كه مطابق با آن شخص در طول زنددی و طی مراحل رشد و تکامل آن چیزی شود كه اصالتاً هست و لازمج 

این صلح با اضداد روانی و تعدد شخصیتی است. از این رو، شخصیت انسان نیز ددردون میگردد؛ یعنی به زبان 

(. ساخت این شخصیت جمعی امتیاز دادن به دنیای بیرونی است، 54: 4346، 5)مورنو «از نو زاده میشود»یونگ، 

پنداری با نقاب سوق میدهد و باعث میشود مردم باور كنند كه ازخوددذشتگی واقعی كه نفس را به سمت همذات

بر این باور ( 4345(. بر همین اساس، مورداک )56:4471همان چیزی هستند كه وانمود میکنند هستند )مورنو، 

است كه زنان به مراحل خاصی برای سفر قهرمان نیاز دارند و هفت دام متفاوت را پیشنهاد میکند. برای سفر 

 قهرمان زن هفت مرحله را تبیین میکند كه هركدام به ترتیب زیر است:

ا میکند كه ببیند : دختر معمولاً زمانی خود را از ماهیت زنانه جدپنداری با مردانگیجدایی از زنانگی همذات -

یا سرد  ناپذیر،كننده، طردكننده، دسترسالگو را حمل میکند؛ یعنی از نظر عاطفی كنترلمادر او قطب منفی كهن

                                                      
1 Initiation 
2 Return 
3 Zebua 
4 Tangkas 
5 Moreno 



 455-464 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  مهر ؛سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 446

پذیر، منفعل، نیرنگباز یا عاجز و ناتوان است )خیراندیش و و دور، عصبانی، متنفر از خود، غیرمنطقی، آسیب

 (. 4344همکاران، 

ای ناشناخته از او دعوت میکند تا از امنیت نی واقعیت كهنه را پشت سر دذاشته، انگیزه: وقتی زجادۀ امتحانات -

خویشتن آشنای خود فراتر برود. این یعنی دعوت به رشدی كه ممکن است رنج عمیقی نیز به همراه آورد )مورداک، 

6543.) 

چیز دارد و به مقصد رسیده  ای میرسد كه احساس میکند از این پس همه: زن قهرمان به نقطهتشرف و هبوط -

است. عشق، مدرک، مقام، شهرت و ثروت را در جریان تمركز خود روی كار و دستاورد كسب كرده و حالا در یک 

 كننده به سر میبرد. دنبال كوه بعدی میگردد تا از آن صعود كند.حالت انتظار ناراحت

زمانی كه هویت زن از دختر روحی مردسالاری : پس از هبوط، در همان نیاز شدید پیوستن دوباره به زنانگی -

جدا میشود و ارتباط خود را با آن قطع میکند، زن قهرمان احساس نیاز شدیدی به پیوند با زنانگی پیدا میکند، 

یا دختر بچج درون ظهور كند. این آرزوی شناختن زنانگی در  ههتفاوتی ندارد كه این زنانگی به شکل پیرزن، ال

 (. 4344بی ترسیم شده است)خیراندیش و همکاران، سطحی عمیق به خو

: خلأ انرهی و ماهیت زنانه را نمیتوان از طریق پیوند با مردانگی بیرونی درمان شفای شکاف میان مادر و دختر -

كرد، بلکه برعکس باید با پیوندی درونی، با تلفیق بخشهای زنانه و با یادآوری یا به هم پیوستن دوبارۀ بدن مادر و 

 ر شفا داد. دخت

: زنان هنگام شفای مردانگی زخمی خود، باید بتوانند آن دسته از خصوصیات مردانگی شفای مردانگی زخمی -

 اند تشخیص دهند.زخمیِ درون را كه به مردان زنددی خود فرافکنی كرده

ینامیک كم د: در دنیای روان، ازدواج مقدس همان ازدواج من و خویشتن است. زن قهرمان كمازدواج مقدس -

 (.6543طبیعت زنانه و مردانه خود را درک میکند و برای جذب آنها تلاش میکند )مورداک، 

-  

 اههتحلیل داد
دامهایی كه در بخش مبانی نظری برای سفر قهرمان زنان و مردان ذكر  دَلهانیو  دل فولادپس از بررسی دو رمان 

ر قهرمان میان مراحلی كه در بخش مبانی نظری ذكر شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار درفت. مراحل و دامهای سف

مرحله مشترک بین این دو رمان در سفر قهرمان زنان و مردان مشاهده شد و سه مرحله نیز كه  7شد، در مجموع 

ای و تطبیقی در وجود داشت. رمان زنان و مردان، به طور مقایسه دلهانیشواهد آن فقط در رمان قهرمان مرد 

ای این دو رمان در دو بخش با نامهای همراه شواهد موجود، ارائه شده است. تحلیل محتوای مقایسه بخشهای بعد به

وجوه اشتراک و وجوه افتراق نگاشته شده است و س س، متغیرهای هر كدام از بخشهای تحلیل با ذكر مثال بیان 

 شده است.

 

 وجوه اشتراک سفر قهرمان زنان و مردان

زنان و مردان وجوه اشتراكی وجود دارد كه از دیدداه روانشناسان دور نمانده است. ادرچه میان مراحل سفر قهرمان 

میان زن و مرد از لحاظ بیولوهیکی و روانی تفاوتهای محسوسی وجود دارد، ولی میدانیم كه در روان زنان و مردان: 

نیما و آنیموس به آن محتویات خودمختاری ناخودآداه جمعی، خود را در هیئت آنیما و آنیموس نشان میدهد. آ»

ناخودآداه جمعی، شخصیت میبخشند؛ سنگ زیربنای ساختار روانیند كه در كلیت خود فراتر از محدودۀ خودآداهی 
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عنصر مادینه تجسم تمامی درایشهای روانی زنانه در روح مرد است، همانند »(. آنیما یا 64: 4396)یونگ « است.

ای پیامبردونه، حساسیتهای غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، ههشفاحساسات، خلق و خوهای مبهم، مکا

همانگونه كه عنصر مادینج مرد (. »675: 4343)یونگ، « احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط ناخودآداه.

 (. آنیموس همزاد مردانه روح زن697)همان، « از مادر شکل میگیرد عنصر نرینج زن هم اساساً از پدر متأثر است.

آنیموس نیز ابعاد مثبت و منفی دارد. طرف مثبت عنصر نرینه میتواند  و نشانگر كلام و منطق در روان زنانه است.

(؛ بنابراین طبیعی است ادر در مسیر سفر 643: 4377بانی و در عالیترین شکل خود وسعت روحی باشد. )یونگ، 

اشتراكاتی كه در سفر قهرمان زنان و مردان وجود  قهرمان، مراحل و منازل مشتركی برای زنان و مردان پیش آید.

 دارد به شرح جدول زیر است: 

 

 گل: وجوه اشتراک سفر قهرمان زنان و مردان در رمان دل فولاد و ژانی3جدول 

 وجوه اشتراک سفر قهرمان زنان و مردان

 جدایی از زنانگی دعوت به آغاز

همذات پنداری با مردان و دردآوری متحدان  عبور از نخستین آستان

 مرد

 تشرف و هبوط شکم نهنگ: یا عبور از قلمرو شب

 جاده امتحانها جادۀ آزمونها: یا صورت خطرناک خدایان

درفتن ملاقات با خدابانو: )مادر زمین( یا بازپس

 نشاط دوران كودكی

شفای مردانگی زخمی و نیاز شدید پیوستن 

 دوباره به زنانگی

 شفای شکاف میان مادر و دختر آشتی با پدر، خدایگون شدن

 ازدواج مقدس بركت نهایی

 

 دعوت به آغاز = جدایی از زنانگی
منزل مرحلج دعوت به آغاز در سفر قهرمان مردان، با مرحلج جدایی از زنانگی در سفر قهرمان زنان همسو است. 

تعریف میشود. « ای خایای دعوت الهی برای انجام وظیفهههدعوت به آغاز و آشکار شدن نشان»نخست برای مردان 

دست سرنوشت قهرمان را با ندایی به خود میخواند و مركز ثقل او را از چهارچوبهای جامعه به »در این مرحله 

سوی قلمرو ناشناخته میگرداند. این قلمرو سرنوشت كه هم سرشار از دنجها و هم جایگاه خطرهاست به شکلهای 

نمایان میشود، همچون سرزمینی دور، یک جنگل، قلمرویی در زیر زمین، زیر امواج و یا فراسوی آسمانها، دونادون 

ای ههای رمزآلود؛ ولی درهرحال این مکان همیشه جایی است كه سیال و متغیر، شکنجهمچون جزیره

ان ممکن است به میل و تصور، اعمالی فوق بشری و لذتهای غیرممکن را در خود جای داده است. قهرمغیرقابل

رخ میدهد، كه در « جدایی از زنانگی»(. در سفر قهرمان زنان 44: 4395)كم ل، « اراده خود راه سفر پیش دیرد

جدا شدن از مادر شخصی برای دختران یک روند بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا آنها باید خود را از »طی آن 

این زمان دختر ترسهایی را تجربه میکند كه مشخصج آنها نگرانی  كسی جدا كنند كه بسیار شبیه خود آنهاست در

و اضطراب از تنها بودن، جدا بودن و متفاوت بودن با كسی است كه در بیشتر موارد رابطه اصلی زنددی او بوده 

 (.65-61: 4344)مورداک، « است.
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 گلَژانیدعوت به آغاز: 
دردسر را در كنار زن و ی دارد یک زنددی كوچک و بیجوامر مرد معمولی و كارمند سادۀ دولت است كه سع

و « آسو»فرزندی كه هنوز به دنیا نیامده، اداره كند و به همان اندک حقوق اكتفا كند. س س توسط دوستانی مثل 

به سفری ناشناخته كه همانا كسب آزادی میهن است فراخوانده میشود. شاهو با به رخ كشیدن رنجها و « شاهو»

ای مر كه همه حاصل از وجود حکومتی خشن است و نیز با بحث و جدل سعی دارد او را به مسیر تازهزخمهای جوا

 رهنمون كند. از اینرو به او میگوید:

ین اند، در چناند و هر دو بخش به خون هم تشنهدر ولایتی نظیر ولایت ما كه به دو بخش مخالف هم تقسیم شده»

د چسبیدن نیست...، سرانجام ناچار میشوی طرف یکی از این دو دسته را روزی دوشه درفتن و فقط به كلاه خو

بگیری؛ اما آن طرف كه یکی مثل تو باید به آن ملحق شود چندان روشن و آشکار است كه به زبان آوردنش برای 

 .(433: 4359)احمد، « تو به منزلج این است كه تو را، دور از جان احمق و نفهم تصور كرده باشیم.

 

 یی از زنانگی: دل فولاد جدا

جدایی از زنانگی در روان زنان جوان برخلاف ردۀ سنی قبل كه اول راه بود، زمانی رخ مینماید كه زن نتواند 

یر، پذالگوی مادر( عنصری آسیباش تعریف كند و مادر )كهناستقلال و موقعیت اجتماعی خویش را در روان زنانه

وی باشد. از اینرو او برای نجات خویش از جایگاه عجز و حقارت، به الگوی مردانه منفعل، و عاجز و ناتوان در برابر 

جانب قدرت را میگیرد بلکه از ضعف و « پارادوكس عشق و قدرت»روی میآورد. بنابراین برای عبور از میان دو 

ت عشق بیرحم اسقدرت بدون »حقارت روان زنانه رهایی یابد. جانسون در تضاد بین عشق و قدرت چنین میگوید: 

آور.زمانی كه دو نفر به هم علاقمند میشوند معمولاً انفجاری در زنددیشان و عشق بدون قدرت ضعیف و كسالت

رخ میدهد. اغلب منازعات بین زوجها بر سر مبارزۀ عشق و قدرت است.آسانترین راه فدا كردن یکی به نفع دیگری 

کند شکست خوردن این امر سبب طلاق، جدایی و كشمکش است، اما این كار از رسیدن به وحدت جلودیری می

 (.96: 4394)جانسون، « میشود.

ادر این دو عامل در روان زن مکمل یکدیگر نباشند او را متلاشی خواهند كرد و در نهایت زن برای رهایی خویش 

دان نی است كه از مرز« افسانج سربلند»به ریسمان قدرت میآویزد و بدین ترتیب سفری قهرمانی را آغاز میکند. 

زنددی خود )پدر، همسر( ضربه خورده و واپس رانده شده، و مادر نیز زنی نیست كه حامی او باشد. همانطور كه 

 الگودختر معمولاً زمانی خود را از ماهیت زنانه جدا میسازد كه ببیند مادر او قطب منفی كهن»مورداک میگوید: 

 «پذیر، منفعل، یا عاجز و ناتوان است.رل كننده، طرد كننده، آسیبرا حمل میکند؛ یعنی از نظر عاطفی كنت

(. از اینرو زن برای تکامل روان خویش یا برای نجات خود از موقعیت تحقیرآمیز اجتماعی، 65-61: 4344)مورداک، 

ا از مادر رمادر را ترک میگوید و به علایق پدر پناه میآورد. بر اساس سیر داستان دل فولاد علت جدایی افسانه 

 چنین میتوان بیان داشت: 

الگو( عنصری منفعل و زاینده است كه كاری جز تبعیت از مردان زنددی و فرزندآوری ندارند. بنابراین : )كهنمادر

(. زاییدن از نظر 36: 4374پور، )روانی« نمک ریخت مُرد...مادرش وقتی زیر درخت نارنج آب»در توهمات افسانه، 

عمل بیهوده است. از اینرو، چهار دختر باكرۀ باردار پدیدار میشود كه داه و بیگاه او را به  شخصیت داستان یک

 چالش میکشند و به روانش اضطراب میدهند.

زنگ در چهارخانه را میزند، چهارخانه كه چهار دختر باكره در آن باردارند و دری، روی پاشنه میچرخد و دختری »
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(. مادر چون زن بود در برابر خشم و ظلم پدر 63: 4374پور، )روانی« باز میکند.باردار و باكره در را به رویش 

نمیتوانست كاری كند و این افسانه را عذاب داده بود. به این نتیجه رسیده بود كه برای موفقیت نباید زنانه زیست. 

ز درد زخمهایش به خود جای شلاقهای پدر بر پشت مادر نشسته بود، ورم كرده بود و... مادر دریه میکرد. ا»

 (.459)همان، « مییچید.

ای است كه با ظهور دیکتاتور خشکیده شده بود. درخت نارنج در حقیقت نمودی زنانه : عنصر زنانهدرخت نارنج

 از خود شخصیت است كه هنگام غلبج عواطف زنانه بر روانش بدان میاندیشید، كه با آب نمک خشکیده شده بود. 

« چیز را تمام كند. اما سواركار غریب نمیگذاشت.نمک پای خودش بریزد و همهارچ آبدلش میخواست یک پ»

 (.15)همان، 

 

 پنداری با مردانگیهمذات عبور از نخستین آستان =
آوران سرنوشت برای راهنمایی و كمک به قهرمان، با ظهور پیام»كم ل در رابطج عبور از نخستین آستان میگوید: 

مواجه « نگهبانی آستانه»میگذارد، و هنگامی كه مقابل در ورود به سرزمین قدرت اعلا، با  او قدم در جاده سفر

داران ایستاده در محدودۀ افق زنددی و آسمان كنونی قهرمان، به نگهبانی از چهارسوی و همچنین شود. این سرمایه

اشناخته و خطر در انتظار است... مناطق بالا و پایین آن می ردازند و آن را محدود میکنند. آن سوی آنها، تاریکی، ن

 (.9594: 4395)كم ل، « ای آزادی هستند كه محتویات ناخودآداهی در آنها متجلی میشود.ههناشناخته حوز

 

 گَلژانیعبور از نخستین آستان: 
تمام با این مرحلج ورود به دنیای ویژه است. جوامر پس از عبور از مرز سرانجام به موقعیتی میرسد كه نادهان 

آشکار شدن واقعیتهای مربوط به زنددی خصوصی و زنددی ملیش تبدیل به انسانی میشود كه پیش از این نبوده 

در این رمان، كسی كه شخصیت اصلی داستان، جوامر را به مبارزه علیه دشمن فرا میخواند مردی جوان و است. 

است و سرنوشتش را به پای آزادی « آزادیبخشحزب »است. شاهو كه خود یکی از اعضای « شاهو»مبارز به نام 

خورده از حکومت دیدار میکند او را ، به عنوان مردی زخم«جوامر»میهنش دذاشته است، وقتی با آشنای خود 

 ترغیب به قدم نهادن در این راه مینماید.

 .(464: 4359)احمد، « ای خیال داری چه بکنی؟كاكا جوامر، حال كه آزاد شده و به میان ما بردشته»

 

 دل فولاد: پنداری با مردانگیهمذات

ود. یا خویشتن زن میش« من» تایید و تشویق از سوی پدر یا سایر شخصیتهای پدرانه معمولاً باعث رشد مثبت »

كهن الگوی دختر پدر است؛ زیرا او با پدر متعهد شده و مادر را طرد میکند. ادر زن جوان توسط مادر طرد شود یا 

ا طرد كند پدر را قهرمان میبیند. پدر آزاد خواهد بود كه هر وقت و هر طور میخواهد بیاید و برود. او مادر خود ر

قدرت و مقام دارد، دختر میخواهد مثل پدر باشد. پدر او را دوست داشته باشد، داهی حتی خود پدر باشد. تلاش 

ه نوع قدرت و حضوری را كه او در دنیا دارد نیز تجربمیکند تا نه تنها درونیترین افکار و احساسات پدر را بداند بلکه 

چیزی است كه یونگ از آن به عنوان غلبج عنصر مردانه بر روان زن یاد (. این همان61: 4344كند. )مورداک، 

 (.695: 4343میکند.)یونگ، 
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میآورد  یک اثر تاریخی رو افسانه سربلند با وجود اینکه از پدر ضربه خورده، مانند پدر به خواندن آثار تاریخی و خلق

نوشته بود:پدر برایم بنویس كه كار چطور است... میخواست بداند زور كدام »و همچنان منتظر تأیید پدر است. 

 (.69: 4374پور، روانی«)یکی بیشتر است آن زن با لباس نازک نارنجی و یا آن دیگری كه میتواند بنویسد؟

 

 و هبوط شکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب = تشرف
دذر از آستان جادویی، مرحلج »است. در این مرحله كم ل میگوید: « عبور از قلمرو شب یا شکم نهنگ»این منزل 

انتقال انسان به س هری دیگر است كه در آن دوباره متولد میشود و این عقیده به صورت شکم نهنگ، به عنوان 

ی آنکه بر نیروهای آستانه، پیروز شود و یا رضایت آنها رحم جهان، نمادین شده است. در این نماد، قهرمان به جا

(. مورین مورداک از این مرحله 44: 4395)كم ل، « را جلب كند، توسط ناشناخته بلعیده میشود و به ظاهر میمیرد.

انند كم مآمیز را كمتعبیر میکند و میگوید: زن قهرمان در نهایت، سالها جستجوی موفقیت« تشرف و هبوط»به 

روز بیشتر احساس سردی و خشکی روحی میکند. احساس خشکی شدید نت به خود تصور میکند و روزبهخیا

چه چیزی را »ارتباطی با خویشتن دارد. رودخانج خلاقیت او خشک شده است و از خود می رسد شکننددی و بی

ت سعی میکند خود را اما هیچ پاسخی نمیگیرد؛ زیرا شهود خود را سالها پیش خاموش كرده اس« ام؟دم كرده

ب رورد؛ اما میبیند آن منابعی كه زمانی به آنها مراجعه میکرد دیگر از او پشتیبانی نمیکنند، زیرا او شخص متفاوتی 

 (.44: 4344شده است. )مورداک، 

 

 گَلژانیشکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب: 
رهیابی »یشود كه پیش از این از آن به عنوان كننده روبرو مجوامر در مسیر خویش با یک حادثج پر هیبت و تعیین

« انوملاقات با ایزدب»و « جادۀ آزمونها»تعبیر شده بود. این مرحله را كم ل پیش از « به هرفترین غار یا شکم نهنگ

تعیین كرده است. ولی ما این را پس از دو مرحلج مذكور ذكر میکنیم؛ زیرا جوامر پس از آنها به این مرحله میرسد، 

ی زمانی كه در جادۀ آزمونها با نیروهای حزب آزادیبخش برخورد میکند و به اسارت درفته میشود. در همین یعن

مرحله است كه واقعیات بر جوامر آشکار میشود و از مرگ زن و فرزندش آداه میشود. همین سبب میشود او راه 

یده دل به صورت نمادین بلعز در رمان هانیجوامر نیاصلی خود، یعنی پیوستن به جنگجویان راه میهن را بردزیند. 

هستند كه در زمان پیمودن راه در « حزب آزادیبخش»میشود، ولی آن نهنگی كه او را میبلعد در حقیقت مأموران 

 محاصرۀ آنها دیر میافتد با بیهوش شدنش پندار مرگ او میرود: 

شتج افکارش را دسیخت. هرچند میدانست كه جوامر غرق در خیالات بود كه فرود آمدن چهار پنج نفر از كوه ر»

ا از دشمنان حکومتند؛ اما ده سال دشمنان زندان چنانش كرده بود كه از هر آدم هها و دردنههمردان مسلح این كو

 (.454: 4359)احمد، « مسلحی میرمید.

نگ افتاده باشد، خطر ای كه در دهان نهسرانجام مأموران حزب آزادیبخش او را دیر میاندازند. جوامر مثل طعمه

 را بیخ دوش خود حس میکند و به فکر نجات خود میافتد.

 : دل فولادتشرف و هبوط

همان »بلعیده میشود كه « هبوط»، افسانه وقتی به مرحلج تشرف میرسد، سرانجام توسط نهنگ دل فولاددر رمان 

.« تاریکی یا افسرددی مطلق است ههالسفر به جهان زیرین و رفتن به دل شب تاریک، روح شکم نهنگ و ملاقات با 
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( در این مرحله مهمترین هدف افسانج سربلند نویسنده شدن و اثبات تواناییهای خود به 44: 4344)مورداک، 

 ای از آن را برای او فرستاد.پدرش بود. ازاینرو وقتی كتابش چاپ شد نسخه

 (.64: 4374پور، )روانی« دستهایش با اقتدار هوا را میشکافت»

خواستج افسانه این بود كه در اجتماع موقعیتی شناخته شده داشته باشد، مورد احترام باشد، مستقل شود و برای 

اش رسیده بود؛ اما در نهایت او نسبت به آنچه دست یافته بود به خودش زنددی كند. در این مرحله به خواسته

 تدریج دلسرد میشود.

 (. 69ان، )هم« میلی غریب در وجودش شعله میکشید»

شدۀ این میل، میل به تغییری اساسی بود، تغییری كه او را به جنبج زنانج روان خود فرامیخواند و در زنددی ساخته

« اپاسبانه»باعث میشد كه هیچگاه بدون اضطراب و ترس از  كنونی خلأ وجود آن را در تنهاییش احساس میکرد.

 ه شب را به صبح نرساند.و موجودات مزاحم در شهر بزرگ تهران، ذهنش آسود

 

 جادۀ آزمونها یا صورت خطرناک خدایان = جاده امتحانهای دشوار

روی میدهد، « ورود به شکم نهنگ»كه ششمین مرحلج سفر مردان است و پس از منزل « جادۀ آزمونها»منزل 

زن به تنهایی و در  تعبیر میشود. در این مرحله« جاده امتحانهای دشوار»همان است كه در سفر قهرمانان زن به 

شب تاریک در مسیر هزارتویی از امتحانات دشوار سیر میکند تا نقاط قوت و قابلیتهای خویش را كشف كند و پرده 

از نقاط ضعف خود بردارد و بر آنها فائق شود. ترک خانه و راهی سفر شدن به طور كلی به این معناست )مورداک، 

انداز رؤیایی اشکال مبهم و سیال ]مرد[ از آستان عبور كند قدم به چشم( همچنین، هنگامی كه قهرمان 41: 4344

ای است كه مایج به وجود ای محبوب در سفرهای اسطورهمیگذارد كه آزمون را پشت سر دذارد این مرحله مرحله

قبل  آسا است؛ همان امدادرسان غیبی كهآمدن بخش اعظمی از ادبیات جهان درباره آزمونها و سختیهای معجزه

از ورود به این حیطه با قهرمان ملاقات كرده بود اكنون با شبح طلسمها و مأموران مخفی به طور نهانی به او یاری 

جا نیروی مهربانی را كه در عبور از دذرهای فرابشری حامی اوست بار همینمیرساند و یا ممکن است قهرمان اولین

 (.455: 4395ملاقات كند... )كم ل، 

 

 گلَژانینها یا صورت خطرناک خدایان: جادۀ آزمو
حال به كرددان خود میرود، درعینمدتی است وارد دنیای ویژه شده است و به سراغ دم« جادۀ آزمونها»جوامر در 

سمت خطر كه در اساطیر به شکم نهنگ تعبیر شده است نیز طی طریق میکند تا در نهایت به آنچه منتهی به 

 سیر مردانگی میشود برسد و رسالت خویش را در دوران حیات دریابد.بلوغ انسانی و تکاملش در م

 

 دل فولاد: جاده امتحانهای دشوار

زن قهرمان از مرزها میگذرد، خانج والدین را ترک میکند و به جستجوی خویشتن خویش »در جادۀ امتحانات نیز 

ای را پشت سر دذاشته، انگیزه میرود، در تمام جستجوهای قهرمانانه دعوتی هست: وقتی زنی واقعیت كهنه

ناشناخته از او دعوت میکند تا از امنیت خویشتن آشنای خود فراتر برود. این یعنی دعوت به رشدی كه ممکن 

است رنج عمیقی نیز به همراه آورد. زن به چالش كشیده میشود تا هرچقدر هم كه ترسیده باشد خود را از نو خلق 

 (.37: 4344)مورداک، « كند.
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افسانج سربلند توسط نهنگ بلعیده نمیشود، اما در مقام قهرمان جوانی كه به « جادۀ امتحانات»مرحلج ورود به در 

دنبال كسب موقعیتهای ارزشمند اجتماعی است، به دلیل برخورد پدر و همسر، در توهماتش دو عنصر متضاد، 

ا به سمت زنانگی و عشق فرامیخواند و است و او ر« سواركار غریب»نمودار عشق و قدرت، ظهور میکند كه یکی 

كه او را به سوی مردانگی و قدرت سوق میدهد و در این مرحله غلبه دارد و باعث اقدامات « دیکتاتور»دیگری، 

غیرمعمول قهرمان میشود. قهرمان زن وقتی شبانه توسط همسرش از خانه رانده میشود، نادزیر فرار میکند و آن 

 ( نام نهاد.61: 4374پور، )روانی« ودشبی كه دم كرده ب»شب را 

: دیکتاتور كسی است كه پس از سركوب زن توسط پدر و همسرش در خیالات ظهور دیکتاتور و سواركار غریب-

 مثل همج این»او، زیر درخت نارنج پدید میآید.به جای او فکر میکند، مانع از تصمیمات ضعیف و زنانه میشود. 

(؛ دیکتاتور زمانی بر 47)همان، « د و مطیع و فرمانبردار دوش به حرفش داده بود.سالها كه به جایش حرف زده بو

آدمهای بزرگ تحت شرایط عمل نمیکنند، خودشان هستند. خودشان »او ظاهر میشود كه منطق مردانه غلبه میابد. 

اركار غریب وجود دارد ( در مقابل او سو16)همان، « و هیچ پیرزنی و یا مردی و زنی بر زنددی آنها اثر نمیگذارد.

 (.64كه پیوسته زن را به عشق و دوستی و دذشت و محبت به دیگران فرا میخواند. )همان،

ا در مسیر تکامل، پیردخترها بودند، پاسبانها، پیرزنها، دختران بافندۀ باردار كه هه: سایای سمجههعبور از سای-

 او را به عمق اضطراب و پوچی میکشاندند. 

ر همیشه پر از خنده است. خندۀ پیرزنها و دختران باردار بافنده و پر از صدای مشت و لگد كسی كه پاییز انگا»

 (.444)همان، « ایش شنیده شود.ههنمیخواهد صدای نال

 

ملاقات با خدا بانو)مادرزمین( یا بازپس گرفتن نشاط دوران كودكی = شفای مردانگی زخمی و نیاز شدید 

 پیوستن به زنانگی
تک زنان تجلی یافته است( آخرین آزمون قهرمان ]مرد[، برای به دست آوردن )كه در تک« ت با خدابانوملاقا»

موهبت عشق یا )مهر و محبت( است و این موهبت چیزی جز لذت بردن از زنددی به عنوان نمونج كوچک از 

درون « مردانگی زخمیشفای »( در چنین منزل مشابهی، زن در صدد 464464: 4395جاودانگی نیست. )كم ل، 

جو، تشنج قدرت، خشک، حسود، است. در این مرحله لازم است زنان بخشهایی از وجود خود را كه متخاصم، سلطه

(پس از التیام 415:4344جو هستند مورد بررسی قرار دهند. )مورداک، ای بیرحمانه رقابتتملک طلب و به دونه

پیوند به زنانگی و در حقیقت بازدشت به دوهر وجودی خویش  زخمهای ناشی از مردانگی درون، قهرمان در پی

قهرمانانه خود را برمیدارم، طبیعت زنانه عمیقی را میبینم كه خواستار این است  ههوقتی نقاب پدر یا وج»برمیاید. 

 (.444همان،«)كه او را تایید كند و با او حرف بزند

یک ایزدبانو و یا یک زن اثیری و اساطیری ملاقات نمیکند؛ در یک رمان رئالیسم معمولاً شخصیت اصلی داستان با 

بلکه با زنی برخورد میکند كه از جنس خودش است؛ اما به صورت ناخودآداه مرد را به راهی كه مقدر است ب یماید 

 و البته آرمانی است، مانند الگوی آنیما رهنمون میسازد. 

 گَلژانیط دوران: ملاقات با خدابانو)مادرزمین( یا بازپس گرفتن نشا

ای كوچکش آن را ههای میرسد كه زنی جوان به همراه بچخانهای آزمون خود به قهوهههجوامر در مسیر جاد

 میگرداند: 
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باز آلودی از شکاف در نیمهمو و خوابخانه در نظر جوامر عجیب آمد. چندی نگذشت كه زن جوان هولیدهقهوه»

آن سو انداخت و چون دید كه ناشناس آن كس نیست كه او ازش میترسید به نگاهی پر بیم و هراس به این سو و 

 (.456: 4359)احمد، « وسط درداهی آمد و داد زد: كیه آنجا؟

چی تمام اسباب و امکانات لازم را جوامر خود را به زن معرفی میکند و از او درخواست آب و غذا میکند. زن قهوه

فراهم میکند. زن نیز با مهربانی قهرمان مرد خسته را مورد لطف و مرحمت  خانه موجود است برای اوكه در قهوه

افکن حکومت بالای سرشان سایه میافکند و با اصابت خویش قرار میدهد، اما طولی نمیکشد كه هواپیمای بمب

 اش تباه میکند.خانهتركشی زن را به همراه قهوه

 

 دل فولاد: یشفای مردانگی زخمی و نیاز شدید پیوستن به زنانگ

 با سواركار غریب مواجه است« نیاز شدید پیوستن دوباره به زنانگی»افسانج سربلند در مرحلج  دل فولاددر رمان  

 به سویش میتاخت»كه برای قهرمان زن مانند یک منجی عمل میکند و او را به سوی عشق و زنانگی فرامیخواند. 

( و مانند یک ناجی است 99: 4374پور، )روانی« ای او را بشنود.و نمیرسید و صدای باد انگار نمیگذاشت كه حرفه

كننده را از روان زن میزداید تا او را به آرامش برساند و به زنددیش معنایی حقیقی ارزانی ای سركوبههكه سای

 دارد.

د و از رک میکنرا بیشتر د« سواركار غریب»رفته مردانگی زخمی افسانه زمانی رو به بهبودی مینماید كه او رفته

فاصله میگیرد. این مرحله برای زن مصداق دیدار مرد با ایزدبانو است كه نماد آشتی روان مردانه با « دیکتاتور»

الگوی زنانج خویش )آنیما( است. قهرمان زن در این مرحله درمیابد كه دیکتاتور كسی نیست كه او را به 

اش، سر دم شدن كت و شلوار كه خانوادۀ سرهنگ، صاحبخانه ایش برساند و این درک زمانی پدید میآیدههخواست

 او با هم دردیر میشوند و سرهنگ مثل یک دیکتاتور زنش را سركوب میکند: 
ان ا را پر كنی و تمام آسمههتوانی قاب تمام پنجرقدر بادت میکنند كه میای و بادت میکنند آنهیچ كاری نکرده»

 (.435: 4374پور، )روانی« ای است.ختن، ساختن دیکتاتور كار سادهو ماه را پشت سرت قایم كنی... سا

 

 آشتی با پدر، خدایگون شدن = شفای شکاف میان مادر و دختر
مراحلی هستند كه قهرمان پس از درک موهبت عشق و مهربانی كه از خصایل « آشتی با پدر و خدایگون شدن»

بیر میشوند، نایل میشود. در برابر این مرحله زن نیز در مسیر در روان مرد تع« آنیما»زنانگی هستند و به الگوی 

خود دوهر زنانج خویش را « آنیموس»سفر خویش میبایست در نهایت پس از اعتلای روان مردانج زخمی و الگوی 

كه همانا عشق و باروری است و پیش از سفر آن را یک سو نهاده بود كشف نماید و در جهت ارتقای آن همت 

زنان، »میگوید. در این مرحله « شفای شکاف میان مادر و دختر»ین همان چیزی است كه مورداک بدان دمارد. ا

ند و اند پس میگیرشدۀ زنانگی را كه در جادودرها، نامادریها و زنان دیوانه عینیت و تجسم یافتهبخشهای سركوب

 اند كه در مسیر دختربچج درت زنانی ترسیم شدهصورا و زنان دیوانه اساساً بهههاز نو جذب میکنند. نامادریها ساحر

 (.465-444: 4344)مورداک، « حال رشد، مانع و دشواری ایجاد میکنند.

 گَلژانیآشتی با پدر، خدایگون شدن: 

جوامر وقتی از مرگ همسر و فرزندش آداهی میابد خود را پرتاب شده در دنیایی تازه میابد. هرچند مرگ زن و 

به او دروغ دفته بود؛ اما حقیقت همین بود كه « لاوه»دولان حقیقت نداشت و پسرعمویش  فرزندش در روستای
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زن و فرزندش در دنیا نبودند. خواه در روستای دولان كشته شده باشند، خواه زنش سر زا رفته باشد. او پس از 

د كه یک انسان ضعیف آداهی یافتن از مرگ آنها و دیدن خود در محیط جدید به چنان حال و هوایی دست میاب

 دذشته. و شکسته در برابر قدرت لایزالی میابد؛ مفلوک و از جان

 (.443: 4359)احمد، « رویدادها آنقدر نادوار و پر مهابت بود كه باورش نمیشد به خواب دیده است یا به بیداری.»

برتر ب رورد. او زمان زیادی اما به مرور میکوشد ماجرا را در درون خود هضم كند و روان خویش را برای هدفی 

برای از دست دادن ندارد؛ بنابراین در بحبوحج جنگ و دریز و ویرانی و اسارت تصمیم میگیرد راه آرمانی را بردزیند 

 .كه این آغاز آشتی با پدر و خدایگون شدن است

 

 دل فولاد: شفای شکاف میان مادر و دختر
ای پیردختر ههعشق خارج از خود را در قلبش لمس میکند سای ایهه، افسانه همین كه زمزمدل فولاددر رمان 

 شروع میکنند به دوختن لباس عروس. لباس عروس میتواند نمادی از زنانگی، باروری عواطف زنانه باشد. 

« س.زدۀ عروسی! پری دفت: بیا ب وش ببینم اندازههر دو ]پیردختر[ در یک زمان بقچه را باز كردند: دو لباس ك ک»

 (.453: 4374پور، انی)رو

طی اتفاقی افسانه به این درک میرسد كه برای رسیدن به عشق واقعی باید به درون خود مراجعه كند؛ و آن زمانی 

ایش را میدزدد و زن را به این نگرش میرساند كه ههای كه عاشقش شده بود، دوشواررخ میدهد كه پسر صاحبخانه

 .ن خود و الگوی مادر را ترمیم سازد و به نوعی با الگوی مادر آشتی كندبرای تکامل روان خویش باید شکاف میا

 

 بركت نهایی = ازدواج مقدس
دست میابد و آن بركت نهایی ممکن است یک زنددی آزادانه و عاری از « بركت نهایی»در منزل پایانی، مرد به 

ازدواج »ر قهرمانی خویش به نوعی اسارت و نیروهای شرور و متناقض باشد. به موازات این مرحله، زن در سف

 (441: 4344)مورداک، « همان ازدواج من و خویشتن است.»میرسد و این ازدواج مقدس « مقدس

 

 گلَژانیبركت نهایی: 
مبارزه در راه »و بدون اسارت را بردزیده است وبه صف مبارزان می یوندد. « زنددی آزاد»جوامر در این مرحله 

 ه سختی در پیش داشت؛ ولی اندیشج بازدشتی در كار نبود. درچه او را« زنددی آزاد

جوامر... مثل اینکه در خواب باشد صدای همراهانش را شنید كه به دنبالش میگشتند و میگفتند: آهای جوامر »

ای؟ بیا بیرون كه برویم بمباران تمام شد. نامه را در جیبش دذاشت. چشمانش را پاک كرد كجایی؟ به كجا خزیده

 (444: 4359)احمد، « دوان خود را به همراهانش رساند.انو دو

 

 دل فولاد: ازدواج مقدس
نیل میابد كه دیکتاتور درونیش محو میشود و زن از نو زاده « ازدواج مقدس»افسانج سربلند زمانی به مرحلج 

بهبود بخشد به كسی میشود.او آموخته است كه شکاف میان مادر و دختر را ترمیم سازد و مردانگی زخمی درون را 

 خارج از خود وابسته نباشد؛ یعنی مرید كسی نباشد:
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كس نمیتواند بر چهرۀ ساخته شده خطی وای ادر كسی را در ذهن خودت بسازی. چنان ساخته میشود كه هیچ»

ای بکشد. همان مرید و مرادی كه نسرین میگفت و اما ادر تسلیم بشوی و تو را تسلیم شده ببینند، آنوقت له شده

 (.479)همان، « ای...تا ابد له شده

بر »الگوی مهم روان زن، یعنی دو وجه مردانه و زنانج طبیعت او به تدریج ارج نهاده میشوند و او بنابراین، دو كهن

اساس تجربج خود خرد كسب كرده و دیگر نیازی ندارد كه كسی را سرزنش كند. حاصل زنانگی و مردانگی، تولد 

( و همین معنای آزاددی و آسایش 445: 4344)مورداک، « ی كودک آسمانی یا خویشتن است.موجودی جدید یعن

 است.

 

 وجوه افتراق در سفر قهرمان زنان و مردان
در تحلیلهای انجام شده به وجوه شباهت سفر قهرمانی زنان و مردان پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم كه سفر 

ای خویش را ههبسا مورداک بر همین اساس یافترمان مردان نظر دارد و چهقهرمان زنان در ابعاد خود به سفر قه

ارائه داده باشد؛ اما در مراحلی كه شاهدش بودیم میابیم كه سفر قهرمان زنان در حقیقت مراحلی محدودتر از سفر 

در بر ندارد. آنچه  را« زن اغوادر»با  ههو مواج« امدادهای غیبی»، «رد دعوت»قهرمان مردان دارد و منازلی مانند 

 تفاوت سفر قهرمان زنان و مردان را نشان میدهد به شرح جدول زیر است:

 

 گل: وجوه افتراق سفر قهرمان زنان و مردان در دو رمان دل فولاد و ژانی2جدول 

 سفر قهرمان مردان

 رد دعوت

 امدادهای غیبی

 درزن به عنوان وسوسه

 

 رد دعوت

 میگوید: « شاهو»در این مرحله جوامر از پذیرش دعوت امتناع میکند و در پاسخ فراخوان  

ام بله، بسیاری از سخنان تو درست و بجاست، ولی وضع من بسیار ناجور است، چون نمیدانم چه بر سر زن و بچه»

ان باز به درد و رنج و بدبختیشقدر حق دارند كه پناهند...اینكس و بیآمده است. نمیدانم چکارشان كنم؛ خیلی بی

 (433: 4359)احمد، « دچار نکنم.

 

 امدادهای غیبی

خصوی رمانهای رئالیسم وقتی قهرمان یا شخصیت اصلی قدم در راه میگذارد، با در برخورد با بعضی رمانها، به 

شتن در راه میشود. امدادهای غیبی مواجه نمیشود و بیشتر با ندای درون خویش یا عامل وجدان مصمم به قدم دذا

نیروی حمایتگر در حرم دل همیشه حاضر و درون یا پشت هیئتهای ناشناس زنددی، باقی و »كم ل میگوید: 

و فرزندش « كاله»( جوامر نیز چنین است. او برای یافتن زنش 79: 4395)كم ل، « مانددار، پنهان شده است.

ون لاوه دل آن را ندارد كه با دادن خبر مرگ زن و بچج متوسل میشود، اما چ« لاوه»ابتدا به پسرعمویش « هیوا»
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او، بیتاب و مجنونش كند مدام از دفتن حقیقت سر باز میزند؛ تا اینکه سرانجام جوامر خود با نهیب ندای درون 

 تصمیم میگیرد قدم در راه دذارد و دست سرنوشت در پی همین او را به راهی تازه میاندازد. 

: 4359)احمد،« ست و كسی چه میداند كه كی برمیگردد. خوب، چرا خودم تلاشی نکنم...؟اینک لاوه هم رفته ا»

415) 

 

 گرزن به عنوان وسوسه

( پدركش در مقابل فرد و جامعه به destrudo( زناكار و دست رادی )libidoلیبیدوی )»مطابق سخن كم ل:  

میشوند و نه فقط به شکل غولها بلکه داه به انگیز ولی خطرناک ظاهر شکل تهدیدهای خشونتبار و لذتهای خیال

برانگیزشان منعکس میشوند به طور مثال دهقانهای روسی به زنان شکل سیرتهای اغوادر مرموز با زیبایی حسرت

 شکل و دیسوهاییقیافه، با سرهایی مربعا ساكنند كه خوشههوحشی جنگلها باور دارند كه در غارهای بزرگ كو

در كه قصد فریب و اغوای او را داشته ( در آن مرحله جوامر با زنی وسوسه9594: 4395 )كم ل،« بلند هستند.

آمیز خانه با زن میزبان روبرو میشود نسبت به او خیالات فریبکارانه و وسوسهباشد، مواجه نمیشود؛ اما وقتی در قهوه

 در سر می روراند. 

ها تر بشوند. خاصه كه زنک نه تنها بانمک بود بلکه تننزدیکجوامر ترسید كه نکند زیاد با زن درم بگیرد و به هم »

 (.453: 4359)احمد، « بود و رام هم به نظر میامد.

 

 گیرینتیجه

جوزف كم ل به پیروی از آرای یونگ دست به طرح سفر قهرمانی زد كه میتوان الگوی آن را از داستانهای سراسر 

؛ اما الگویی كه كم ل طراحی كرد صرفاً سفر قهرمان مردان را در ای دونادون تاریخی استخراج كردههجهان و دور

 دست به طراحی هرفای زن بودنبر میگرفت و شامل سفر قهرمانی زنان نمیشد. از این رو مورین مورداک در كتاب 

فرد بنوبج خود منحصرسفری قهرمانی زد كه مختص زنان بود و ادرچه شباهتهای آشکاری با سفر مردان دارد؛ ولی به

است و منازل خای خویش را دارد. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار درفت، تحلیل و تطبیق سفر قهرمان 

ای خود را از طرح كم ل اقتباس ههزن و مرد در منازلی ویژه است كه چنین برآورد میشود مورین مورداک یافت

دنجایش روان زن در پیمودن الگوی سفر قهرمانی كرده باشد، اما باید توجه داشت كه این شباهت به معنای امکان 

بسا هر كدام مردانه و یا برعکس، به معنای امکان طی كردن الگوی سفر قهرمانی زنانه توسط مرد نیست و چه

ای ههرو نگارنددان كوشیدند با شباهتی كه در یافتموازات طبیعت و روان خویش سفری ویژه را میطلبند. ازاینبه

راهیم از اب« دلهانی»پور و منیرو روانی« دل فولاد»اند، انطباق مراحل این سفرها را در آثار دست دادهاین تحقیق به 

احمد اثبات كنند و شباهتها و تمایزهای مراحل دو سفر قهرمانی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. از بین مراحلی 

وجوه افتراق مشاهده شد، ولی در سه مرحله، افتراق  مرحله، هفتكه برای سفر قهرمان زنان و مردان ذكر شد، در 

 وجود دارد. در جدول زیر، نتایج كلی نمایان است:
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 گل و دل فولاد: مقایسۀ تطبیقی سفر قهرمان در دو رمان ژانی1جدول 

 دل فولاد گلژانی مراحل سفر قهرمان

   دعوت به آغاز / جدایی از زنانگی

   بور از نخستین آستان / جادۀ امتحاناتع

   شکم نهنگ: یا عبور از قلمرو شب / تشرف و هبوط

   ها: یا صورت خطرناک خدایان / نیاز شدید پیوستن دوباره به زنانگیجادۀ آزمون

درفتن نشاط دوران كودكی / شفای ملاقات با خدابانو: )مادر زمین( یا بازپس

 مردانگی زخمی

  

   آشتی با پدر، خدایگون شدن / شفای شکاف میان مادر و دختر

   بركت نهایی / ازدواج مقدس

   رد دعوت

   امدادهای غیبی

   درزن به عنوان وسوسه

 

همانطور كه در جدول فوق نمایان است، این دو رمان، دارای هفت وجه اشتراک در سفر قهرمان زنان و مردان 

شواهدی نداشت. این سه مرحله، دامهایی هستند كه مختص سفر  دل فولادحلج آخر، در رمان هستند. سه مر

 ندارند. دلهانیقهرمان مردان است بنابراین شاهدی در رمان زنانه 

 

 مشاركت نویسندگان
ا همدان سیناین مقاله از رسالج دورۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی

است. جناب آقای دكتر مجید منصوری راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این استخراج شده

یی ا و تنظیم متن نهاههپور بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادخانیاند. سركار خانم مریم عالیمطالعه بوده

 است.اصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر بودهاند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حنقش داشته

 

 تقدیر و تشکر

 سینا تقدیر و تشکر مینمایند.نگارنددان از مجموعج آموزشی دانشگاه بوعلی
 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

ویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت كامل دارند. این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی ن

طبق كلیج قانونها و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 
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ا بر ارد ذكرشده راحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج مو

 عهده میگیرند.
 
REFERENCES 
Ahmad, I. (1980). Janî Gel (The suffering of the people). Translated by: M. Ghazi and 

A. Ghazi. Tehran: Agah. [Persian]. P. 159- 133. 
Bazrafshan M, Sadeghzadeh M, Kheir Andish S. (2020). The Individuation of Heroine 

in Iranian Fairy Tales based on Murdoch's Psychological Cycle. CFL; 8 (34) :1-
30. [Persian]. 

Campbell. J. (1998). The Hero with a Thousand Faces. Translated by: A. Mokhber. 
Tehran: Markaz. [Persian]. P. 45. 

Campbell. J. (2006). The Power of Myth. Translated by: SH. Khosropanah. Tehran: 
Nashre Gole Aftab. [Persian]. P. 205. 

Cassirer, E. (1998). The myth of the state. Trasnlated by: M. Yadollah. Tehran: 
Hermes. [Persian]. P. 64. 

Fallah. Gh. & Others. (2020). The inner hero's journey in Fereydon's story. Persian 
language and literature (Khwarazmi University Faculty of Literature and 
Humanities Magazine),29(90). 197-221. [Persian]. 

Gharehbaghi, N., & Mahdavi, M. (2021). A Study of the Hero’s Journey in Arman 
Aryan’s Trilogy Ashvazdangaheh Based on Joseph Campbell's Monomyth of 
the Hero’s Journey. Iranian Children's Literature Studies, 11(2), 129-154. doi: 
10.22099/jcls.2019.34262.1716. [Persian]. 

 Johnson, R. (1991). Owning your own shadow. Trasnlated by: SH. Dalaki. SHiraz: 
Navid SHiraz. [Persian]. P. 82. 

Satari. J. (1997). Myth in today's world. Tehran: Markaz. [Persian]. P. 5. 
Satari. R, Aghajani Zalti. S . (2016). The archetype of the hero's journey in Gestasp's 

story. Persian Language and Literature. 7(1). 89-103. [Persian]. P. 89- 103. 
Yavari. H .(2008). Psychoanalysis and literature, two texts, two people, two worlds 

.Translated by: Tehran: Sokhan. [Persian]. P. 45. 
Zabihi. F. Shakuri. T. (2015). Analysis of Alexander's journey in Darabnameh of 

Tarsus based on the archetype of Joseph Campbell's "hero's journey". 
Research in Persian Language and Literature. 33. 33-56. [Persian]. 

Zanditalab, E., & BAYGZADE, K. (2022). The Structural Analysis of Ebn-e Sina's 
Merajnameh According to Campbell's Model of the Hero's Journey. Persian 
Literature, 11(2), 135-153. doi: 10.22059/jpl.2022.335342.1999. [Persian]. 

Jung. C. G. (1998). Man and his symbols .Translated by: A. Saremi.Tehran: 
Amirkabir. . [Persian]. P. 58. 

Jung. C. G. (1998). Man and his symbols .Translated by: M. Soltaniyeh. Tehran: Jami. 
. [Persian]. P. 463. 



 465/ ؛ بر اساس نظریج مورداک و كم لدَلهانیو  دل فولادان و سفر قهرمان مردان در رمانهای بررسی تطبیقی سفر قهرمان زن

 

Jung. C. G. (1998). Psychology and alchemy. Translated by: P. Faramarzi. Mashahd: 

Cultural Deputy of Astan Qadr Razavi Islamic Research Foundation..[Persian]. 
P. 463. 

Jung. C. G. (1998). Psychology of the subconscious mind .Translated by: M.A. Amiri. 
Tehran: Elmi Farhangi. [Persian]. P. 293. 

Jung. C. G. (1998). worldview .Translated by: J. Satari. Tehran: Toos. [Persian]. P. 29. 

Moniro. R. (1990). Heart of Steel. Tehran: Nilufar. [Persian]. P. 88- 135. 
Moreno. A. (2011). Jung, Gods and modern man. . Translated by: D. Mehrjooyi. 

Tehran: Markaz. [Persian]. P. 51- 52. 
Murdock, M. (2020). The Heroine’s Journey. Translated by: S. Movahed. Tehran: 

Bonyad-e Farhang-e Zendegi. [Persian]. P. 24- 25. 
Pearson. C.S. (2015). Awakening the Heroes Within. Translated by: Farnaz Forud. 

Tehran: Kelke Azadegan. [Persian]. P. 58. 
Rajabi, F., & Shakouri, T. (2016). Analysis of The Seven Voyages of Sinbad Based on 

Cample’s Architype of Journey. Lisān-i Mubīn, 7(22), 64-45. [Persian]. 
 

 

 فهرست منابع فارسی و لاتین

 .454 -433. ترجمه محمد قاضی و احمد قاضی، تهران: آداه، ی دَلهانی(. 4359احمد، ابراهیم. )

 .59ترجمه فرناز فرود، تهران: كلک آزاددان، ی  بیداری قهرمان درون.(. 4341پیرسن، كارول. اس. )

ای پریان ایرانی؛ بر اساس چرخج ههالگوی تفرد قهرمان زن در افسان(. »4344صومه و دیگران. )بذرافشان مع

 .35-4،  صص31. شماره فرهنگ و ادبیات عامه«. شناختی مورداکروان

 .96. ترجمه شهره دالکی: شیراز: نوید شیراز، ی شناخت نیمه تارک روان(. 4394جانسون، رابرت الکس. )

الگوی سفر تحلیل سفر اسکندر در دارابنامه طرسوسی بر اساس كهن(. »4343پیکانی، پروین. )ذبیحی، رحمان، و 

 .54-33، صص 33، شمارۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی«. قهرمان جوزف كم بل

. «تحلیل السندباد فی رحلته الثامنه بر اساس الگوی سفر قهرمان كم بل(. »4341رجبی، فرهاد و شکوری، طاهره. )

 .41-15، صص 66، شمارۀ مبین لسان

 .435 -99. تهران: نیلوفر، صص دل فولاد .(4374پور، منیرو. )روانی

. «سینا بر پایه سفر قهرمان كم بلتحلیل ساختاری معراجنامج ابن(. »4155زاده، خلیل. )طلب، احسان و بیگزندی

 .453-435، صص 44، شماره ادب فارسی

 .5ی. تهران: مركز، جهان امروز اسطوره در(. 4374ستاری، جلال. )

زبان و ادبیات «. الگوی سفر قهرمان در داستان دشتاسپكهن(. »4345ستاری، رضا، و آقاجانی زلتی، سمیه. )
 .453-94، صص 41شماره 7، فارسی

ه زبان و ادبیات فارسی؛ مجله دانشکد«. سفر قهرمان درون در داستان فریدون(. »4155فلاح، غلامعلی و دیگران. )
 .664-447، صص 64شماره  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی،

اثر آرمان آرین  ههبررسی سفر قهرمان در رمان سه دانج اشوزدنگ(. »4344باغی، نسترن و مهدوی، محمدجواد. )قره

 .451-464، صص 44، شماره مطالعات ادبیات كودک«. براساس الگوی سفر قهرمان جوزف كم بل



 455-464 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  مهر ؛سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 464

 .41. ترجمه یدالله موقن، تهران: هرمس، ی اسطورۀ دولت(. 4377ت. )كاسیرر، ارنس

 .655. ترجمه عباس مخبر، تهران: مركز، ی قدرت اسطوره(. 4377كم ل، جوزف. )

 .15آفتاب، ی . بردردان شادی خسرو پناه، مشهد: دلقهرمان هزار چهره(. 4395كم ل، جوزف. )

 .65 -61جمه سیمین موحد، تهران: بنیاد فرهنگ زنددی، صص . ترهرفای زن بودن(. 4344مورداک، مورین. )

 .56 -54. ترجمه داریوش مهرجویی، تهران: مركز، صص یونگ، خدایان و انسان مدرن(. 4345مورنو، آنتونیو. )

 .15. تهران: سخن، ی روانکاوی و ادبیات. دومتن دو انسان دو جهان(. 4397یاوری، حورا. )

. ترجمه پروین فرامرزی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان روانشناسی و كیمیادری(. 4373یونگ، كارل دوستاو. )

 .143قدر رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی، ی 

. ترجمه محمدعلی امیری، تهران: علمی و فرهنگی، ی روانشناسی ضمیر ناخودآداه(. 4377یونگ، كارل دوستاو. )

643. 

 .64ه جلال ستاری، تهران: توس، ی . ترجمنگریجهان(. 4396یونگ، كارل دوستاو. )

 .143. ترجمه محمود سلطانیه، تهران: جامی، ی انسان و سمبلهایش(. 4343یونگ، كارل دوستاو. )

 .59. ترجمج ابوطالب صارمی. تهران: امیركبیر، ی انسان و سمبلهایش(. 4356یونگ، كارل دوستاو. )

Bazaluk, O. (2019). The Revival of the Notion of Arete in Contemporary 
Philosophy. SCHOLE-FILOSOFSKOE ANTIKOVEDENIE I KLASSICHESKAYA 
TRADITSIYA-SCHOLE-ANCIENT PHILOSOPHY AND THE CLASSICAL 
TRADITION, 13(1), 198-207. 

Campbell, J. (2002). The inner reaches of outer space: Metaphor as myth and as 
religion (Vol. 2). New World Library. 

Campbell, J. (2008). The hero with a thousand faces (Vol. 17). New World Library.7 
Campbell, J., & Moyers, B. (1991). The power of myth. Anchor. 
Campbells, J. (1949). The hero with a thousand faces. 
Creswell, J. W. (1994).Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, 

Thousand Oaks, CA: Sage. 
 Jung, C. G. (1947). ‘Instinct and the unconscious’. CW 8. 
Jung, C. G. (1964). ‘Approaches to the unconscious’. In Man and His Symbols, eds. 

C. G. Jung, C. G. & M-L. von Franz. London: Picador. 
Jung, C. G. (1968). Part 1: Archetypes and the Collective Unconscious. The Collected 

Works of C. G: Jung, Bollingen Series XX. Second Edition, vol.9, part 1, edited 
and translated by Gerhard Adler & R. F. C. Hull, Princeton University Press. 

Kathleen D. Noble PhD (1990). The Female Hero:, Women & Therapy, 9:4, 3-

18, DOI: 10.1300/J015V09N04_02 
Kusch, C. (2016). Literary analysis: The basics. Routledge. 
Murdock, M. (2013). The Heroine’s Journey: Woman’s Quest for Wholeness. Boston 

& London: Shambhala. 
Murdock, M. (2020). Heroine’s Journey, The. In Encyclopedia of psychology and 

religion (pp. 1057-1061). Cham: Springer International Publishing. 
Murdock, Maureen. (2016). The Heroine’s Journey. 10.1007/978-3-642-27771-

9_200123-1. 



 467/ ؛ بر اساس نظریج مورداک و كم لدَلهانیو  دل فولادان و سفر قهرمان مردان در رمانهای بررسی تطبیقی سفر قهرمان زن

 

Sartbekova, N. K., Ryskulova, G. U., & Orozbaeva, G. A. (2021). Semantics of lexical 
means expressing the position of a person. Journal of Language and 
Linguistic Studies, 17(S2), 1470-1477. 

Zebua, P. A. T., & Tangkas, I. W. D. (2023). The Hero’s Journey Stages and Character 
Archetypes in Anthony Horowitz’s Novel Alex Rider 
(Stormbreaker). TRANSFORM: Journal of English Language Teaching and 
Learning, 12(1), 01-12.,  

Zharylgapov, Z., Syzdykova, B., Kaiyrbekova, A., Babashov, A., & Shakirova, K. 
(2023). Myth and Mythological Discourse in Literary Studies. Bakhtiniana: 
Revista de Estudos do Discurso, 18, e63680p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی نویسندگان

 .، ایرانهمدان بوعلی سینا،دانشگاه دانشکده علوم انسانی، دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی دكتری : پورمریم عالی خانی

(Email: maryamalikhanipor@gmail.com) 
(ORCID: 0000-0003-1025-7013) 

 دانشگاه اراک، اراک، ایران.، ادبیات و زبانهای خارجیدانشکده زبان و ادبیات فارسی، دروه  یارانشد: مجید منصوری

(Email: M-mansoori@araku.ac.ir :نویسنده مسئول) 
(ORCID: 0009-0000-1379-5082) 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited. 

 

Introducing the authors 
Maryam Alikhanipour: Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Humanities, University of Boali Sina, Hamedan, Iran. 
(Email: maryamalikhanipor@gmail.com) 
(ORCID: 0000-0003-1025-7013) 
Majid Mansoori: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature and Foreign Languages, Arak University, Arak, Iran. 
(Email: M-mansoori@araku.ac.ir: Responsible author) 
(ORCID: 0009-0000-1379-5082) 


